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ادامـه از صـفحـه اول

سقوط طبقه متوسط
هنگامی که بســیاری از کارمندان یقه سفید در کارهای مجازی مانند پیک های اسنپ، فست فودها، کارگران 
فصلی، رستوران ها و... به کار دوم برای تأمین زندگی شان مشغول اند، قطعا آن جامعه بیمار است و مشکلات 
اقتصادی عدیده ای دارد. طبقه بالای جامعه مهاجرت را به راحتی پذیرفته اند و تا جایی که حتی ساکن شــدن 
در کشورهای هم جوار و منطقه را بر کشور ترجیح می دهند. کافی است رشد تصاعدی آمار مهاجرت پزشکان 
و مهندسان در این چند سال اخیر به کشورهای ترکیه، امارات و قطر رصد شود. شوربختانه طبقه متوسط پایین 
اوضاع بغرنج تری دارند و هر روز شدت فقر آنان بیشتر می شود، به حاشیه رانده شدن از مرکز شهرها به اطراف 
آن و ســکونت در مراکزی که به هیچ وجه شایســته آنان نیست، به خاطر معضلات مسکن، رو به ازدیاد است، 
میانگین این طبقه حتی نســبت به کل جامعه در حال افزایش اســت؛ چون خط فقر در حال گسترش است، 

اکنون طبقه متوسط نیاز به حمایت دارند و هر روز که می گذرد، شکافی عمیق تر در دل جامعه باز می شود.

پیامدهای رفتار سطحی نگران  برای جامعه و دین
مگــر نه این اســت که پیغمبر فرمود «دو دســته پشــت مــرا شکســتند؛ عالمان غیر متعهــد و جاهلان 
مقدس مآب»؛ زیرا این جاهلان گمان می کنند که حق را کاملا دریافته اند و همه را از مسیر دین بیرون می دانند. 
دغدغه اسلام را دارند؛ اما بیشترین ضربه را به دین می زنند. به تعبیر شهید مطهری، گروهی تنگ نظر که اسلام 
و مســلمانی را در چهاردیواری اندیشــه  های محدود خود محصور کرده، ادعا می کنند که همه بد می  فهمند 
و راه خطــا می  روند. به دلیل تنگ نظری، زود تکفیر و تفســیق می کنند. وای به حــال جامعه ای که اینان بالا 
آیند و موقعیتی پیدا کنند و تصمیم ســاز شــوند. چه خســارت هایی که برای دین و جامعه به بار نمی آورند. 
آنان با رفتارشــان موجب دین گریزی می شوند. چنان که حضرت علی خطاب به خوارج فرمود: «شما تیرهایی 
هســتید در دســت شیطان که از شما برای زدن نشانه خود استفاده می کند و به وسیله شما، مردم را در تردید 

و گمراهی قرار می دهد».
ســطحی نگری دینی و ناتوانایی در تحلیل اجتماعی موجب می شود تا گاه از دیوار سفارتخانه ای بالا روند 
و بــه آن افتخار کنند. گاه بر دیوار ســفارتخانه ای شعارنویســی کنند و از بیت المــال، هزینه های آن پرداخت 
شــود. با وجود اینکه گســترش فقر در جامعه موجب رشد آســیب های اجتماعی می شود، چنان که به گفته 
یك نماینده مجلس، جمعیت زیر خط فقر به بیش از ۳۰ میلیون نفر یعنی بیش از ۳۵ درصد مردم رســیده 
اســت، دغدغه اینان، مســائل جزئی و حاشیه ای اســت. پیامبر فرمود اگر فقر از دری وارد شود، ایمان از دری 
دیگر خارج می شــود؛ یعنی فقر مادر بی ایمانی، کج ایمانی و رشد گناهان در جامعه می شود. امروز فقر منکَر 

بزرگ کشور ماست.

طرح ساخت ۴ میلیون مسکن دولت رئیسی ایرادهای اساسی شهرسازی دارد و به تشدید معضلات کلان شهرها می انجامد

وعده دردسرآفرین

گارانتی؛ زخم کاری  بر  بدن  نحیف  برندهای  ایرانی

زینب خدایی: وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری تاکنون به جایی نرسیده است اما فارغ از اینکه این وعده تا پایان دوره ریاست جمهوری او 
به سرانجام برسد یا نه، کارشناسان بر این باور هستند که طرح نهضت ملی مسکن از اساس ایرادهای بزرگی از منظر شهرسازی دارد و چنانچه این طرح به اجرا برسد، عارضه های وخیمی 
گریبان کلان شــهرها را خواهد گرفت؛ عارضه ای که تراکم جمعیت و تشدید وخامت توزیع منابع شهری تنها یکی از آنها خواهد بود. توسعه عمودی شهر و افزایش جمعیت کلان شهرها و 
در نتیجه تشــدید تقاضای زمین و مسکن به وخامت بیشتر وضعیت تورمی منجر شده و به جز این مشکلات متعدد ناشی از توسعه عمودی کلان شهرها، عارضه های محیط زیستی، کمبود 

پارکینگ و وسایل حمل ونقل شهری، کمبود فضای سبز و کمبود منابع آب و... بخشی از مشکلاتی هستند که با اجرای طرح رئیسی در بازار مسکن به آن دامن زده می شود.

  سرانجام محتوم طرح نهضت ملی مسکن
 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی وعده 
داد که تا پایان دوره چهارســاله ریاســت جمهوری خود چهار 
میلیون واحد مســکونی می ســازد و به مردم تحویل می دهد. 
وعــده ای که پیــش از این محمــود احمدی نــژاد داده بود اما 
در نهایت پرونده مسکن پر حاشیه مهر فقط با ساخت حدود دو 
میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مســکونی بســته شد که آن هم نه در 
چهار سال که تا حدود ۱۵ سال دولت های بعد او هم در گیر این 
پروژه بودند. پس از او ابراهیم رئیسی این طرح شکست خورده 
را دوباره روی میز گذاشــت و حالا با وجود گذشت حدود نیمی 
از عمر دولت او  طرح نهضت ملی مسکن همچنان بی سرانجام 
مانده اســت. طرحی که نــه زمین کافی برای آن تأمین شــده، 
نه بانک ها حاضر به پرداخت تســهیلات مورد نیاز آن هســتند، 
نه پیمانکاران می دانند در شــرایط تورم صعودی چگونه برای 
ســاخت آن قیمت گذاری کنند و نه مســتأجران توان پرداخت 
اقساط بسیار ســنگین وام آن را دارند. گذشته از این کارشناسان 
شهرســازی می گوینــد که اجــرای طرح نهضت ملی مســکن 
می تواند ضربات جبران ناپذیری بر پیکره کلان شــهرها وارد کند. 
کلان شــهرهایی که درحال حاضر با گرفتاری های متعدد تأمین 
منابع آب، کمبــود زمین، کمبود فضای ســبز، کمبود پارکینگ، 
گرفتاری های عدیده زیرساختی و رو ساختی حمل ونقل عمومی 
و... مواجه هستند. با این حال برخی اخبار حاکی از فشاری است 
که بر دولت وارد می شود تا این طرح نسنجیده و غیرکارشناسی 
را اجرا کند. فشــارهایی که از خبر تأیید نشده استیضاح وزیر راه 
و شهرســازی ســر زبان افتاد و فارغ از صحت و سقمش نشانه 
پیــام مهمی بود؛ اینکه روند فعلی پیشــبرد طرح نهضت ملی 
مســکن نه تنها مورد نقد ساختار سیاسی و متولیان کشور است 
کــه تاکنون حتــی موفق به جلــب رضایت  حداقلــی مردم و 
کارشناســان نیز نشده اســت. اما چرا؟ در چند روز گذشته خبر 

استیضاح وزیر راه و شهرسازی به نقل از عضو کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسلامی منتشر شد. خبری که انتشارش، بعد از 
مطرح شــدن احتمال اجرای طرح تحقیق و تفحص از عملکرد 
وزارت راه و شهرســازی درخصوص پیشبرد طرح نهضت ملی 
مســکن، چندان هم دور از ذهن نبود. البته طولی نکشــید که 
این خبر از ســوی عضو کمیســیون عمران مجلس تکذیب شد 
و جزئیات ماجرا به کلی در هالــه ای از ابهام فرورفت اما فارغ 
از صحت و ســقم ماجرای استیضاح وزیر، از دیدگاه کارشناسان 
اینکه وضعیت مســکن، بــه گونه ای پیش رفتــه که پای طرح 
چنین مســئله ای در رسانه ها باز شده، خود حامل پیام مهم تری 
اســت که با استناد به آمار و شــواهد موجود، شک و شبهه ای 
نیز به آن وارد نیســت؛ آن هم اینکه روند فعلی پیشــبرد طرح 
نهضت ملی مســکن در نسبت با وعده داده شده دولت، تاکنون 
حتــی موفق به جلب رضایت  حداقلی مردم و کارشناســان نیز 

نشده است؛ اما چرا؟ 
بافت فرسوده؛  جاده  خاکی  مسکن سازی

 بخشــی از پاســخ چرایی وضعیت فعلی معضل مسکن در 
کلان شــهرها و به خصوص تهران، به رویکرد انتخابی دولت در 
نحــوه اجرای طرح نهضت ملی مســکن بازمی گــردد. اصرار و 
تأکیدهای مستمر مسئولان درباره استفاده از ظرفیت بافت های 
فرســوده برای ساخت مسکن -که در چند ماه اخیر نیز به نقطه 
اوج خودش رســیده- این مناطق را بــه مهم ترین جبهه تأمین 
مســکن در شهرها تبدیل کرده است. تا جایی که به گفته مهدی 
هدایت، مدیرعامل نوســازی شهر تهران سهم ۲۰۰ هزار واحدی 
از طرح ســاخت یک میلیون مســکن در ســال، برای بافت های 
فرســوده در نظر گرفته شده است. درواقع دولت تصمیم گرفته 
اســت که چیــزی حدود یک پنجــم واحدهای مســکونی طرح 

نهضت ملی مسکن را در بافت فرسوده بسازد.
این به آن معناســت که دولت می خواهد برای تحقق وعده 

مسکنی خود، به جای گزینه هایی مثل باز کردن کمربند محدوده 
شــهری، از تراکم افزایــی در زمین هــای درون محدوده شــهر 
اســتفاده کند و با این کار علاوه بر سر و سامان دادن به بافت های 
فرســوده، در راستای ساخت مســکن جدید هم گامی برداشته 
باشــد. در ظاهر امر، تصمیم پرســود و کم زیان به نظر می رسد؛ 
چرا که به هرحال پای یک تیر در میان اســت و چند نشــان... اما 
غافل از اینکه جای چند پرســش اساسی و تعیین کننده در این 

بین خالی است:
اینکه این طرح اساســا چقدر قابلیت اجرائــی دارد و بافت  
فرســوده تا چه اندازه پذیرای بارگذاری تراکم و جمعیت بیشتر 
است؟ حتی بر فرض امکان اجرائی شدن، این رویکرد چه تبعاتی 

را بر ساکنان فعلی بافت های فرسوده تحمیل خواهد کرد؟
 زبان آمار: نمی شود!

 بر اســاس گــزارش مرکز آمار، تعــداد ســالانه پروانه های 
ساختمانی صادرشده در بافت  فرسوده شهر تهران در سال های 
۱۳۹۳ تــا ۱۳۹۹ به طــور میانگین، عــددی برابر با هــزار و ۹۰۰ 
بوده اســت. همچنین طبق گفتــه محمد آیینی، معــاون وزیر 
راه و شهرســازی، در ۱۵ ســال گذشــته تنها ۲۱۰ هــزار واحد از 
ساختمان های بافت  فرسوده در سراسر کشور تخریب و نوسازی 
شــده اســت. این دو گزاره زمانی معنا پیــدا می کنند که در کنار 
ادعــای دولت مبنی بر امکانِ ســاخت ســالانه ۲۰۰ هزار واحد 
مسکونی در بافت  فرســوده قرار بگیرند. آمارها نشان می دهند 
که ادعای گفته شده، خیلی بیشتر از آن چیزی  است که در عمل 
امکان عملیاتی  شدن داشته باشد و در بهترین حالت، یک خطای 

محاسباتی اساسی در وزارت راه و شهرسازی رخ داده است.
در واقع بینانه تریــن حالــت نیز می توان گفــت متولیان امر 
به منظور اجــرای مــاده ۱۲ قانون جهش تولید مســکن مبنی 
بــر اولویت اســتفاده از ظرفیت اراضی درون شــهری در بافت 
فرسوده، دچار زیاده روی شده و در عمل به سمت سوءاستفاده 

کمبود آب، کشاورزی و امنیت غذایی

و تحمیل ظرفیت برای بارگذاری تراکم جمعیتی در این مناطق 
رفته انــد امــا بدترین حالت ماجرا این اســت کــه دولتی که با 
وعده عجیب ســاخت چهار میلیون مسکن بر سر کار آمد، حالا 
برای تحقق وعــده غیرعملیاتی اش مجبور بــه ارائه ایده های 

غیرعملیاتی تر شده باشد. 
تراکم افزایی؛ پاشنه آشیل احیای بافت فرسوده

 «براساس پروانه های صادرشــده، هر واحد فرسوده ویلایی 
یــک و نیم طبقه تبدیل به پنج واحد آپارتمانی می شــود. با این 
اقدام یک و نیم واحد برای ســاکنان قبلی، سه و نیم واحد اضافی 
در تهران تولید خواهد شد». این را محمد آیینی، معاون وزیر راه 
و شهرسازی، درباره ظرفیت بالای بافت فرسوده جهت ساخت 
مسکن گفته و تأیید کرده بود که «تا وقتی بافت فرسوده هست، 

چرا در بیابان مسکن بسازیم؟».
معاون وزیــر در  حالی از تراکم افزایــی به عنوان یک فرصت 
برای مسکن ســازی یاد می کند کــه به باور کارشناســان همین 
موضوع پاشنه آشیل احیای بافت فرسوده است. افزایش تراکم  
جمعیت در مناطقی که همین حالا هم نســبت به ســایر نقاط 
شــهری پرتراکم تر هســتند، در حکم کاهش رسمی برخورداری 
مردم از ســرانه های خدماتی شهر و ســقوط آزاد کیفیت زیست 
شهری اســت. کیفیت پایین زندگی مردم در بافت های فرسوده 
معمولا اولین مســئله ای اســت کــه این نقاط را از ســایر نقاط 
شــهری جدا می کند؛ حال با این رویکردِ تراکم افزاییِ رسمی در 
این بافت هــا، یحتمل آخرین موضوعی خواهد بود که در فرایند 

تصمیم گیری به چشم می آید. 

اقتصاد سیاسی، منطق پیشران در بازسازی بافت فرسوده
 عنصر برسازنده هویت هر شهری، مردمان آن شهر هستند. 
اگر قرار اســت شــهر به هر نحوی دچار تغییر و تحول شــود، 
منفعت و رضایت ســاکنان آن اولین پیش شرط است. در فرایند 
بازســازی بافت های فرســوده، گران شدن قطعی شــهر پیامد 
ناگزیری اســت که دامان ســاکنان را خواهد گرفت. ســاکنانی 
که اغلب جزء دهک های پایین جامعه محســوب می شــوند و 
با گران شــدن شهر دیگر قادر به ادامه ســکونت در این مناطق 

نخواهند بود.
ایمان واقفی، پژوهشــگر جامعه شناسی برنامه ریزی شهری، 
در این باره در گفت وگو با «شــرق» توضیح می دهد: «در رویکرد 
فعلی بافت های فرســوده درون فرایند اقتصاد سیاســی شــهر 
افتاده اند. در اقتصاد سیاسی شهر، توسعه یافتن و ارزشمند شدن 
اطراف بافت فرســوده، مناطق فرســوده را هم ارزشــمند کرده 
اســت. منطق جدید نوســازی بافت فرســوده منطــق اقتصاد 
سیاســی اســت نه منطق احضار مجدد هویت سابق. طبق این 
منطق که عملا مکانیســم تجمیع را پیش می برد، با نوســازی، 
بافت قبلی گران می شود و ساکنانی که اغلب از طبقات کارگری 
و تنگدست هستند دیگر نمی توانند صاحب خانه باقی  بمانند».

با وجود تبعات آشــکار تراکم افزایی در بافت های فرســوده 
اصرار و پافشاری مســئولان همچنان ادامه دارد. حال جای این 
پرســش اســت که رویکردی که عامل نارضایتــی مردم و حتی 
کارشناســان شــهری از طرح نهضت ملی مسکن و وزارت راه و 

شهرسازی است، دقیقا چرا و برای چه کسانی اجرا می شود؟

امنیت غذایی وضعیتی است که همه مردم در همه زمان ها، صرف نظر از منشأ تأمین 
غذا، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند.
تأمین غذا: بین ســال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵، کل تولیدات کشاورزی ایران از ۳۹ میلیون تن 
به ۱۰۴ میلیون تن افزایش یافته اســت. دو گروه زراعی با بیشــترین میزان افزایش تولید 
علوفه و ســبزی هســتند. با وجود دهه ها حمایت و حمایت از خودکفایی گندم، میزان 
افزایش تولید گندم از علوفه و سبزیجات عقب تر است. این روند افزایشی در تولید علوفه 
و ســبزیجات عواقب ناگواری بــرای منابع آبی در ایران دارد زیــرا تولید این محصولات 
تابستانی تقریبا به طور کامل به آبیاری متکی است. متوسط اندازه مزارع در ایران نه تنها 
کوچک اســت بلکه با وجود برنامه ریزی برای یکپارچه سازی اراضی، روند کاهشی دارد. 
امروزه بیش از ۸۵ درصد از مزارع کمتر از ۱۰۰ هکتار وسعت دارند. ابعاد کوچک مزارع، 
پیامدهای نامناســبی در رابطه با بهره وری، پایداری و اقتصاد اجتماعی کشــاورزی دارد. 
علاوه بر محدودیت های شناخته شده آبی، منابع زمین ایران نیز موانع قابل توجهی برای 
تولید پایدار غذا برای جمعیت رو به رشد ایران ایجاد می کند. تنها حدود چهار درصد از 

خشکی کشــور را می توان به عنوان زمین های اصلی و بدون محدودیت برای کشت در 
نظر گرفت که همگی در حال حاضر برای کشــاورزی استفاده می شوند و این توسعه با 
هزینه های هنگفت تخریب زمین و کاهش منابع آب رخ داده است و این احتمال وجود 
دارد که کمبود آب و فرســودگی خاک منجر به کاهش ناخواســته و کنترل نشــده تولید 

بخش کشاورزی در درازمدت شود.
تقاضای غذا: اندازه جمعیت، درآمد ســرانه و رژیم غذایی افــراد تعیین کننده های 
اساسی تقاضای غذا در یک کشور را تشکیل می دهند. طی سه دهه گذشته، با وجود 
کاهش شــدید نرخ باروری کل کشــور، جمعیت ایران تقریبا یک میلیون نفر در سال 
افزایش یافته اســت. بر اساس میانگین های بلندمدت، وزن و ارزش کل مواد غذایی 
مصرفی ایرانیان در ســال ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۱۶ میلیون تــن و ۳۷ میلیارد دلار بوده 
اســت. بر اســاس روندهای مورد انتظار جمعیت، درآمد ســرانه و قیمت آتی مواد 
غذایی، پیش بینی می شــود که کل تقاضای غذای ایران از نظر ارزش پولی تا ســال 

۱۴۰۴ به ۴۶ میلیارد دلار (دلار ثابت) برسد.

کمبود آب: میانگین بارندگی کشــور بین ســال های ۱۳۵۹- ۱۳۸۹، بــه میزان ۱٫۵ 
میلی متر در سال کاهش یافته اســت. علاوه بر این کاهش بارندگی، میانگین دمای 
سالانه ایران ۰٫۴ درجه سانتی گراد در هر دهه افزایش یافته که منجر به تلفات بیشتر 
آب از طریق تبخیر و تعرق شــده است. در نتیجه اثرات ترکیبی این دو عامل، سبب 
شــده که آب در دســترس در ایران به طور متوسط از ۱۲۵میلیارد مترمکعب به ۸۹ 

میلیارد مترمکعب کاهش یابد.
باور رایح: باور رایج آن است که روش های آبیاری با تکنولوژی بالا (به عنوان مثال، آبیاری 
قطره ای) باعــث صرفه جویی قابل توجهی در آب با افزایش راندمان آبیاری می شــود. 
چنیــن اظهاراتی می تواند برای صرفه جویی در مزارع منفرد معتبر باشــد، ولی دو پیامد 
ناخواسته در مقیاس حوضه های وسیع هنگام تغییر از آبیاری سنتی به آبیاری مدرن رخ 

می دهد که نادیده گرفته می شود:
اولا، بخشی از آنچه در آبیاری سنتی به عنوان هدررفت آب در نظر گرفته می شود، 
در واقع قابل بازیافت است و از طریق بازگشت به رودخانه ها و دریاچه ها یا با نفوذ به 

زمین برای تغذیه سفره های زیرزمینی، به آب محیط  زیست کمک می کند. 
ثانیا، در غیاب کنترل فیزیکی منابع آب توســط دولت، نوســازی سیستم های آبیاری 
به طور طبیعی منجر به گســترش زمین های زراعی می شود، زیرا در کشور کم آبی مانند 

ایران، تا زمانی که آب در دسترس باشد، تمایل به استفاده وجود دارد. 
در حال حاضر حدود ۲۴ درصد از کل مساحت ایران تحت تنش بحرانی آب زیرزمینی 
قرار دارند. تجزیه و تحلیل ها نشــان می دهد که ۳۴ درصــد از اراضی آبی موجود ایران 
(شــامل محصولات زراعی و باغات) در مناطق طبقه بندی شده به عنوان تنش بحرانی، 
۱۹ درصــد در اراضی با تنش بــالا و ۴۷ درصد در اراضی بدون تنش یا حداقل تنش آب 
زیرزمینی قرار دارند. ارزیابی ویژگی های خاک و زمین سرزمین ایران، نشان می دهد که ۱۹ 
درصد از اراضی آبی موجود ایران در مناطقی قرار دارند که به عنوان نامناسب طبقه بندی 

شده اند و ۳۳ درصد در زمین هایی با طبقه مناسب بسیار ضعیف قرار دارند.
نتیجــه: تأمین امنیت غذایی ایران نیاز فوری به کار کارشناســی و سیاســت گذاری 

خردمندانه دارد.

احسان فدایی: خدمات پس از فروش و حاشیه های جنجال برانگیز آن که 
بیشــتر در میان مردم به گارانتی اطلاق می شود، به مثابه زخمی شده با 
قدمت ســال های سال، که بر پیکر نحیف برندهای ایرانی جا خوش کرده 
و گاهی با نیشــتری هرچند کوچک، ســر باز می کنــد و فضا را تا مدت ها 

ملتهب می کند.
در واقــع این زخم کاری و کهنه که بر پیکر صنعت وارد شــده آن قدر 
عمیق و دردناک اســت که هرچه در ترمیم آن کوشــش می شود، نهایتا 
در حد و اندازه مســکنی مقطعی می تواند عمل کند، چراکه این زخم در 
خاطره زیسته و حافظه جمعی ایرانیان جا خوش کرده و به این آسانی ها 

کم رنگ نمی شود.
آثار این بحران تا حدی گســترده شده که افکار عمومی در مواجهه با 
عبــارت گارانتی این مثل را زمزمه می کنند کــه «گارانتی هم مثل مهریه 
میمونــه، تو این مملکت کی داده کــی گرفته!». از همین جمله می توان 
به عمق فاجعه و اراده و تمهیــدات قدرتمندی که برای اصلاح و تغییر 

آن لازم است، پی برد.
متأســفانه صنعت خودرو و حاشــیه های ناتمام آن، چنان خاطرات 
آزاردهنده و روح خراشــی در حافظه جمعی ایرانیان بر جای گذاشته که 
مانند اثر تخریبی یک بمب اتم، ســال های ســال، خواســته یا ناخواسته، 
مســتقیم یا غیرمستقیم هر آنچه پســوند ملی و داخلی سازی می گیرد را 

با خود به قهقرا می برد.
از آن جمله خدمات پس از فروش خودروســازان داخلی اســت که 
به حد کفایت رزومه و ســابقه سیاهی برای ســایر ابعاد صنعت داخلی 
به جای گذاشــته. در واقع خدمات چون وابســتگی مســتقیم به کیفیت 
محصول تولیدی دارد و شدت و میزان ثبت درخواست هایش، عینا متأثر 
از میــزان رعایت اســتانداردها در مراحل تولید اســت، بیش از پیش در 

شرایط خاص صنعتی و اقتصادی کشور ما نمود پیدا کرده است.
متأســفانه همین شرایط دقیقا با شکل و شمایل خاص خود در بخش 
گســترده ای از صنعت لوازم خانگی نیز تبلور پیدا کرده و منجر به پاشنه 

آشــیل برندهای ایرانی برای کسب سهم بیشــتری از بازار شش میلیارد 
دلاری شده است.

ناگفتــه نماند که در کنار این نواقــص و چالش های داخلی، حضور و 
فعالیــت برندهای معتبــر بین المللی در دو دهه گذشــته و ارتقا و تنوع 
روزافزون سبد خدماتشان در کنار کیفیت بالای محصولات تولیدی، منجر 
به این نکته شــد که ســطح مطالبات جامعه را در این موضوع به شدت 
افزایش داد و ما با جامعه ای طرف هســتیم که طعم شــیرین اصطلاحا 
گارانتی دلچســب را درک کرده و امروز سنجه محاسبه اش و متر و معیار 
اندازه گیری هایش، نوع و ســطح خدماتی است که از نمایندگان برندهای 

مذکور دریافت می کرده است.
پس قاعدتا باید ایرادگیر و ناراضی باشــد چراکه واقعیت موضوع در 
این نکته اســت که هرچه میزان مراودات تولید کننده با تأمین کننده های 
معتبر به دلیل تحریم ها و محدودیت ها کاهش یابد، ناخواسته بر کیفیت 
تولید اثر می گذارد، چراکــه تولیدکننده برای دورزدن تحریم ها مجبور به 
تغییر مداوم پیمانکارانش اســت. نقطــه ضعف و تهدیدی که تا پیش از 
تحریم هــای دور دوم شــاهد آن نبودیم. این چالــش، محصول نهایی را 
دچــار ایرادات ناخواســته و خارج از برنامه مختلــف و متعدد می کند و 
مســتقیم بر میزان فروش و کاهش حاشیه سود تأثیر پرقدرت و ملموسی 
می گــذارد. از همیــن مرحله به بعــد بنگاهدار بخــش خصوصی برای 
افزایش تاب آوری ناچار به کاهش هزینه ها در بخش های جاری، تحقیق 
و توســعه، تبلیغات و حتی کاهــش امتیازها در حــوزه خدمات پس از 
فروش می شــود، چراکه سرمایه در گردشــش را مانند گلوله ای برفی در 
مقابل تشعشعات مخرب ناشــی از کاهش سهم بازار در حال کوچک و 

کوچک ترشدن می بیند.
این سیکل معیوب چه بخواهیم چه نخواهیم اقتصاد مولد و صنعت 
ما را درگیر خود ســاخته و مادامی که موانع از مســیر راه برداشته نشود، 
آش همین آش و کاســه همین کاسه اســت. از سوی دیگر عدم شناخت 
تصمیم سازان و تصمیم گیران ما از روند معادلات و مراودات بین المللی 

و همچنیــن عدم شــناخت نقش و جانمایی مناســب مــا در پازل کلان 
اقتصاد جهانی و صنعت لوازم خانگــی در مقیاس بین المللی منجر به 
این مشــکل شــده که در این صنعت با حدود ۵۰۰ شرکت فعال روبه رو 
باشیم که بیش از ۹۸ درصد آنها به دلیل ناآگاهی از ظرفیت ها و نیازهای 
بازار و صرفا براســاس ســهولت در صــدور مجوزها یا اخــذ امتیازات و 
تســهیلات ارزان قیمت وارد چرخه شده اند و امروز در باتلاق رکود و عدم 
تقاضا از ســوی بازار در حال مرگ تدریجی هســتند. فعالانی که بخش 
عمده آنها تنها تأمین کننده عدد و رقم برای گزارش های کمی مســئولان 
هستند و عملا نه تولیدشان توجیه اقتصادی دارد و نه ادبیات و استراتژی 
مشــخصی برای خدمات پس از فروش دارند. به تازگی نیز در ســناریوی 
گرانی لوازم خانگی، ســلامت لوازمی که خریداری می شــود و همچنین 
ســرویس دهی برای حفظ و مراقبت از این وســایل گران قیمت، معضل 
دیگری است که مشتریان این صنعت را برای حضور در بازار پرتنش لوازم 

خانگی به شدت بی رغبت کرده است.
اهمیت بحث گارانتی با افزایش لجام گسیخته قیمت محصولات لوازم 
خانگی دوچندان شــده است. اما جولان برخی از فعالان بی شناسنامه یا 
واردکنندگان غیرشــرکتی در این فضا، شرایط را برای مردم سخت تر کرده 
و هزینه خانوار ها را بالا برده است. هرچند اصلاح و ابلاغ آیین نامه جدید 
خدمــات پس از فروش با تعیین مصادیــق و تعاریف مضیق، فعالن این 
صنف را به یــک ری برند حوزه خدمات امیدوار کــرده اما نباید فراموش 
کنیم که بحران در این بخش آن قدر جدی اســت که بیشتر از ری برند نیاز 

به یک ری استرکچر دارد!
بی تردید مشــکل خدمات پس از فروش یا همان گارانتی مرســوم در 
بازار، با نــگاه مقطعی، مــوردی و محدود قابل حل نیســت چراکه این 
بحران، نتیجه نطفه معیوبی اســت که در بالادست کاشته شده و هرچه 
فعالان و کارشناســان این بخش انرژی صرف روشن کردن بارقه های امید 
در دل مصرف کننده کنند، تا آب از سرچشمه گل آلود است، کاری از پیش 

نمی رود و فعالان این صنف صرفا آب در هاون می کوبند.

استاد دانشگاه خوارزمی
حسن افراخته

جم
جام 

لک،
ی ما

مهد
س: 

  عک


